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  اوصاف عقل درتقابل با عشق وجنون 
   وديگرعرفادر ديوان صائب تبريزي
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   :چكيده
           عقل وخردي كه صائب تبريزي ، با ي ازمكتب عرفاني بزرگان عارفي تأس

ّ:نظير آن درافتاده است ،عقل  با شاه نعمت االله ولي وديگران، حافظ، مولانا، ار،سنايي،عط
سرمنزل دن به مانعي درراه رسي حجاب و ه مانندب يوناني است كه پيرو نفس بوده و

منظور » عقل جزوي است كه منكرعشق است « معرفت وحقيقت است وبه تعبيرمولانا
يّ نيست كه دربينش عرفاني  ه درآيات و روايات ديني ب نيز  اسلامي و-ازآن عقل كل

ئب صا. تمجيد وتكريم فراوان واقع گرديده است عنوان محبوبترين خلق خدا مورد
دربرابرعظمت ) انديشه استدلالي وفلسفي ارسطويي(جهت تحقير عقل جزوي يوناني

و عناوين ،آن رابا اوصاف ) بينش ذوقي وشهودي افلاطوني( بيكران عشق وجنون
اين نوشتاربه برشمردن اوصاف چنين عقلي درديوان صائب .  توصيف مي كند مختلف

  . ر عرفاني پرداخته استتبريزي باذكرشواهدي از ديگر متون منظوم ومنثو

  
   :      هاكليد واژه

  حقارت عقل ، عظمت عشق و جنون  عرفان ، اشعار صائب ، اشعار ومتون عرفاني ،    
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  :پيشگفتار 
 ـ             عقل اگرچه شريف ترين مخلوق خداوندبوده است،         ةات صـوفيان  ليكن درادبي

ّ    فارسي اغلب زيردست   د  محبت وعشق وحت ذّ   آن به شمار   ي ض مت واقـع   آمده ومورد مـ
به همين جهت اين پرسش از قـديم مطـرح شـده اسـت كـه بـه چـه دليـل                  .شده است 

زّ.اند ، عقل را مورد نكوهش قرارداده صوفيان كساني است كـه ايـن    الي يكي ازابوحامد غ
    د مطرح كرده وپاسخ خود اوآن اسـت كـه عقـل را درايـن               ينپرسش رادر احياء علوم ال

ــاي    ــه معن ــه ب ــوارد ن ــوق م ومخل ــاي  لا ــه معن ــه ب ــرف موجودات،بلك ــه « واش مجادل
زّ . است   درنظرگرفته»ومناظره بـه   الي ازلحاظي درست است وليكن دقيق نيست و       پاسخ غ

      د همين دليل همگان باآن موافق نبوده اند،چنانكه بعضي گفته اندكه منظورازعقلي كه ضـ
   .»ي خوانده مي شودئعشق است، عقلي است كه درانسان است وجز

  )605: 1385پور جوادي،(

علم عشق در دفتـر     « يكي از باورهاي بنيادين عارفان و صوفيان اين است كه                       
و آنچه راهرو و سالك مي خواهد و مي جويد ، نه از راه علم و عقـل و نـه بـا                       » نباشد  

 شيوة انديشه و استدلال كه تنها از راه دل پيراسته و با شيوة شهود و مكاشفه بـه دسـت                   
مي آيد و از اين جاست كه نه تنها عارفان و صوفيان راهي جز راه عالمـان و فيلـسوفان                    

نيز از اين جاست كـه      . بر مي گزينند ، كه راه و رسم آنان را با طنز و طعنه ياد مي كنند                  
در سخنان آنان علم و عقل و دفتر و دانش كوچك شمرده مـي شـود و دفتـر شـويي و                      

» بشوي اوراق اگر همـدرس مـايي        «ه  دانسته مي شود و       دوات شكني شيوه اي پسنديد    
شعاري شايسته مي گـردد ؛ ديـدن بـه جـاي دانـستن مـي نـشيند ؛ بينـشمندي ؛ جـاي                 
دانشمندي را مي گيرد ؛ از درسينه بود ن بردرسي نبودن ، سخن هـا گفتـه مـي شـود و                      
سنجش عقل و عشق به قصد كوچك شماري عقل و بزرگ شـماري عـشق در سـخنان               

هـر چنـد صـوفيان در كوچـك         .... «).247 :1383راسـتگو، (». ن بسامدي بالا مي يابد    آنا
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شماري علم و عقل و درس و مدرسه سخن ها گفته اند و خواهندگان آنها را عالمـان و             
فيلسوفان را به باد طنز و تسخير گرفته اند و حتي گاه بـه خـاك سـپاري و آب سـپاري            

اند ؛ با اين همـه نبايـد از آن گفتارهـا و ايـن               كتابها و نوشته هاي خويش دست يازيده        
كردارها چنين برداشت كرد كه تصوف و عرفان با علم و عقل سر ستيز دارد ، آنها را به                   
هيچ نمي شمارد و آدمي را به وانهادن درس و دانش و زير پا گذاشتن علم و عقـل فـرا                     

گي نيـست ؛ زيـرا از   مي خواند ، راهي كه پيامد آن چيزي جز جدايي از فرهنگ و فرزان  
يك سو ، صوفيان بزرگ ، خود عمري با عقل و علم زيـسته انـد و سـالياني از زنـدگي                      
خويش را به درس و مدرسه و كتاب و استاد ويژه ساخته اند و شاگرداني پـروده انـد ،                    
ازديگر سو در نوشته ها و گفته هاي خـود از علـم و عقـل سـتايش كـرده انـد و عقـل           

آنان در واقـع عقـل ِ عقيلـة جزئـي ِ خـود بـين را                 . سي ستوده اند    افروزي و دانش را ب    
نكوهيده اند و اگر عقل را ستوده اند ، عقلي كلي ِ قدسـي سـيراب از ايمـان و ايقـان را           

لِ عقل ناميده است   ».ستوده اند ؛ عقلي كه گاه مولانا آن را عق
  ).261-262:همان(

اين عقلي كه عرفا با آن      .كم گرفته اند  باري درسنت عرفان همواره عقل رادست                «
قَ      د َ َل ول ما خ  االله ياعقول عشره نيـست بلكـه عقـل هيـولاني            رافتاده اند،عقل رحماني و ا

مولوي درباره عقـل آرائـي متـين وبكـر وبـي      .  عقل جزئي نگر وعددانديش است  .است
افظ يكي جزوي يا تحصيلي يامكسبي كه لـوح ح ـ         :عقل را دو گونه مي داند     .سابقه دارد 

 وديگرعقـل موهـوبي يـا ايمـاني يـانوراني كـه لـوح محفـوظ                 ،است وگرفتاروهم وظن  
مقابله عقل وعشق همانا مقابله دونگرش       .وبخشش يزدان وچشمه آن درميان جان است      

يكـــي فلـــسفه ياحكمـــت .يـــا دوجريـــان نيرومنـــد درتـــاريخ انديـــشه بـــشراست 
ّائي كـه نــسبتش بـه ارســطو مـي رســد؛وديگري      فلـسفه ياحكمــت  عقلي،استدلالي،مـش

  ). 690-692 :1375خرمشاهي،(                ».عاشقانه،شهودي،اشراقي كه نسب ازافلاطون دارد
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 د ّار نيشابوري در مقاله پنجم مثنوي                 شيخ فريدال -559ازبيـت   » اسـرارنامه «ين عط
با ذكر اوصافي براي عقل جزوي ،به نكوهش وتحقير چنـين عقلـي دربرابـر عـشق                 547

  :ه،مي گويدپرداخت
  ردچون مست شدنيزش مده صافخـ
  ـو عشق آمد خرد  را  ميل دركشچـ
   آتش به صورت  وعشـقردآبست خـ

  هان نبيندخـردجــزظـــاهردوجـــ
  خـــرد گنجشك   دام  ناتمامي است

  رد ديبــاچة  ديوان  راغ   استخــ
  ـرد نقـــد ســراي  كاينات استخ

  د نماي هـــرحوالي  استخرد زاهـ
  ف  پوشنــد  خرد را خــرقة تكليــ

    پرور جان  ساز  آمد انــجـــخرد 
  خرد طفل است وعشق استادكاراست

                                                                                                     

  به گوشش باز نه تا كـم زنـد لاف  
  دركش بــه داغ عشـق خود را نيل 

  ازد آب بـــا آتــش ضرورتنســ
  ز جــانــان نبيندوليــكن عشق جـ

  وليــكن عشق سيمـرغ معـاني است
ري شبـچـ راغ است وليـكن عشـق د
  ات استوليــكن عشق اكسير حيــ

  وليكن عشق شنگـــي لاابالي است
  ف پوشندوليـــكن عشق را تشريــ

  ولي  عشــق  آتش  جان باز  آمـد
  آن تفاوت بي شمـار استاز اين تا 
  )28- 29: 1384عطار، (               

عشق ازنظر صوفيه وعرفا معنايي بس عميق و وسيع دارد وتمام مباني وافكار                         «
    ازطرفـي چـون عرفـان      .ه در دريـاي عـشق مواجنـد وغوطـه ور          ونظريات عرفا وصـوفي

و لهام واشـراق قـراردارد     برپايـه عـشق،حال،ذوق،ا   ]برخلاف اسـتدلال وفلـسفه    [ فوتص
 هميشه نيروي عشق،معارض ومبـارز باعقـل اسـت وقـدرتش ازعقـل بـه                درآثارعرفاني

وهركس بخواهد به وادي عـشق قـدم نهـد بايـدازعقل وتبعـات آن               ...مراتب بيشتراست 
 گريزد،كه عشق محبوب آتش است وعقل دود       صرف نظركند،زيرا باآمدن عشق،عقل مي    

براي عقل دراقلـيم عـشق پايگـاهي نمـي مانـد كـه درآن               پس با اين ديدگاه     ؛  اين آتش   
اً                  جولاني داشته باشد،بلكه هركجا عشق خيمـه زنـد عقـل ازآنجـا مـي گريزد،مخـصوص
ازدوره سنايي بـه بعـد كـه اكثـر شـعرا ازدربارهـا روي گرداندنـد وبـه خانقاههـا روي                      
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-ر عقـل آوردند،عرفان وتصوف درپهنه ادب فارسي جايگاه ويژه اي يافت وعشق دربراب         
نه عقلي كه درآيات وروايات ديني مطرح است، بلكه منظور دانش وخرد يونـاني اسـت                

-كه قبل ازسنايي، استادسخن فردوسي درستايش چنين خردي دادسخن اداكرده اسـت             
  ). 34-35: 1386جعفري،(                    ».بيش ازپيش رايت مقاومت ومخالفت برافراشت

د جناب شيخ نجم الدين رازي د      يت عقل وخرديوناني باعشق اين گونـه مـي         رتقابل وض
  :سرايد ومي نويسد

  عشق آمد  و  عقل  كرد  غارت              اي دل تـو به جان براين اشارت          
  كزترك  عجيب نيست غـارت ترك عجمي است عشق و داني                     
  وصـف  رخ   او  به  استعارت            ل كه  در  عبارت  آرد   شد  عق                
  هم عقـل بسوخت هم عبارت      شمع   رخ   او   زبانه اي  زد                            
  گر  ازين  تجارتـ سودش   بن   و شراي  عقل  مي خند            بيع بر             
د ّق مي شود كه باز                     ض داند كه عقل قهرمـان آبـاداني       يت عقل وعشق اينجا محق

دوعالم جسماني و روحاني است وعشق آتشي خرمن سوز و وجود برانداز اين دو عالم               
  :است

     عشــق درديست پادشاهي سوزعقل شخصي است خواجگي آموز         
معشوق رساند وعقل   ه  قدم نيستي ب  ه  ب حقيقت عشق است كه عاشق را     ه  پس ب             

ّاق علماء وحكماء است كه       عاقل را بمعقول   حـق تعـالي معقـول عقـل        : بيش نرساند واتف
  ).62- 63: 1386رازي،(»...هيچ عاقل نيست

اثرمعـروف   قرن پنجم هجـري، در     عارف نامي ايران در              عين القضات همداني ،   
استاد مكتب معـاش و طـور         ادراك عقل جزئي و    در وصف » ة لوايح رسال« عرفاني خود 

 ديده عقل از ادراك حقيقت عشق محجوب است عقل را« :عشق مي گويددست نيافتني 
وت ديد نورعشق نباشد زيرا     طـوري   مرتبه ماوراء عقـل اسـت وخـود در         كه عشق در   ق
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وت ادراك او نتواند بود     ديگر عقل را   ريست در   .ق صدف جـان نهـان وجـان در         عشق د
ّ درياي قضا غوص كرده،    خوف نهنگان بلا از  وف ميشودعقل برساحل درياي قضا متوق

است اگرقـدم دريـن      مكتب معاش ومعاد   عقل استاد ! اي درويش .قدم پيش نتواند نهاد    ،
دِه اطفال اين مكتب ب مكتب نهد،   ».عشق دركارش آرند آموختن ابج

  ).98: 1377القضات، عين( 

  كشتـــگان   خنجر  تسلـــيم  را          هر زمان از غيب جاني ديگر اسـت        
   عقل كي داند كه اين رمز ازكجاست           كاين جماعت را  زباني ديگر اسـت     

  )102:همان(  

زّ            شيخ احمد  دراثرمنثورعرفـاني   الي عارف بزرگ قرن پـنجم وشـشم هجـري         غ
ادراك حقيقت روح وعـشق      ناتواني عقول جزوي از    درمورد» السوانح في العشق  «،؛يعني

ت و    ديده بربسته اند از    عقول را « : گويد مي روح صـدف    و،  حقيقـت روح     ادراك ماهي
جوهرمكنون كه درآن صدف است     ه  صدف علم را راه نيست ب     ه  عشق است پس چون ب    

دِ      » فيـه مـا فيـه     « مولانا در كتاب  ). 62: 1385غزالي ، (»...چگونه راه بود    كـه عقـل و خـر
يِ   ا    راهنمايي كند و      انسان تا حدودي مي تواند او را به سوي حق و حقيقت            جزو ـ از ام

عقـل  «: ادراك حقيقت وعشق آن چنانكه بايد و شايد عاجز و ناتوان است مـي فرمايـد                 
چندان خوب است و مطلوب است كه ترا بر در پادشـاه آورد چـون بـر در او رسـيدي                     

 ـ   يزنو راه كه اين ساعت عقل زيان تست       ؛  عقل را طلاق ده      وي رسـيدي   ه  ست چـون ب
جامه نابريده خواهي كـه     "كن ترا با چون و چرا كاري نيست؛ مثلا        وي تسليم   ه  ب خود را 

     ه برند عقل ترا پيش درزي آورد عقل تا اين ساعت نيك بودكـه جامـه را              آن را قبا يا جب
رّ         اكنون اين ساعت عقل را     بدرزي آورد   را ف خـود  طلاق بايد دادن و پـيش درزي تـص

د      ).112: 1384مولانـا، (»ترك بايـدكردن      ـ يشـيخ شـمس الـ   لاهيجـي گيلانـي،    دن محم
صّ به  سـپاه عقـل     يعني، نيروي متضاد؛  كه عرصه جدال دو    درديوان خود  »اسيري« متخل
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كشور  تسخير فكر كه در -) جزوي ويوناني (نكوهش سپاه عقل   و درتحقير وعشق است، 
  :، چنين مي سرايد وتمجيد سپاه عشق  - ملك  دل است و جان 

  پاه  عشق  منـزلـ        بگرفت سدر كشــور  جان  و ملكت  دل       
  تا   گشت رسوم عقـل زايل آيين  و رســوم   نو  نهادنــد               
   عشق  در  مقابللشــگربا   از  عجز  سپــاه  عقل   نĤمـد                

ّه  بنام  عشق  مشه   از عقـل نبـــرد  نام  عاقـل ور               ـشد  سك
  در عـالم  عشـق  بود   جاهل    طور عقل دم زد          وآن كس كه به 

   آمد  وگفت  عقل  باطلقّ حـ     در  فتـوي   عشق   قول  عاشق         
  ).181: 1357لاهيجي،  (

معرفـت  « :مـي نويـسد     نكوهش عقل وعاقل دربرابرعـشق       و لاهيجي درتحقير            
    ةذات وصفات متعالي د   ة الهي وسـيله حجـج وبـراهين عقلـي حاصـل           مات و  به ترتيب مق

 ـ        ،يمرتبه عشق كه مقام فناء جهت عبدان       در توان كرد و   نمي ـّصاف ب ه ومنزل بقـاء كـه ات
اني است ،عقل وعاقلي را راه نيست   :صفات كمال رب

  عقــل دركوي عشق نابيناست                 عــاقـلي  كار بوعلي  سيناست
رّدعقل بي ارشاد ومتابعت كاملي كه واسط      ه  الهي ب            وهركه درطريق معرفت      ةمج

  ّ ست قدم نهد يقين است كـه حاصـل او بجزحيـرت مـذموم وضـلال                خاص هدايت حق
   »نخواهد بود وجمال وحدت حقيقي جز بديده شهود مشاهده نتوان نمود
  ).82: 1381لاهيجي،(

هود،با فلـسفه            شيخ محمود شبستري نيز مانند ساير اهل دل واصحاب كشف وش        
نمي توان به حق ]  يوناني[ميانة خوبي ندارد و معتقد است كه با عقل و منطق واستدلال       

تعالي ايمان آورد و به شناخت حق نايل آمد و در عين حال ايمان دارد كه سخن حق را                   
 :از هركس كه  باشد،بايد شنيد وپذيرفت

  )13: 1382شبستري،(
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  ـرسد كس بــه ذوق ايمـــاني       ن       اسات عقـــل يونــانيبه قيــــ   
ـّت ابــــوعلـي بودي        گــر بـــه منطق كسي ولي بودي            شيـخ سن

  رد تا جنــاب پــاك خدايره بـ         عقل خودكيست تابه منطق و راي          
  ).185: 1365مجموعه آثار،سعادت نامه، (

                 قايلش گـر ابـوعلي سيناستت  ـنتوان كرد هيـــچ باطل راس
  و بــدان بـود قايـل  كه ارسطود بدان باطل               ــباز حـق كـي ش

  ، ار ولي گويد باطل است باطل   ت ارچه بو علي گويد            حق حق اس
  ).187: همان( 

ش حـضرت رسـول     وحشي بافقي در اوايل مثنوي فرهاد و شيرين ،  در ستاي                       
، در نكوهش عقل ناقص و جزوي كه منشاء وخاسـتگاه آن  را يونـان زمـين                  ) ص(اكرم

  :مي داند،چنين مي سرايد
     اگـر چـه بر همه  بالا نشين  است حكيم عقل كز يونان زمين است       

   كسش   جز  در  بــرون  در  نبيند  نشيند           هر جا  شرع   بر مسندبه      
  ت   انــدر  او  اورنگ  شاهيوـ  نب   وان   الهي       ــ اي شرع   است بلي     
  نيابد   جــاي  جـز   بيرون  درگاه    بيگاه       خرد  هر چند پويـد  گاه و      

       و    كجـا هربوالفضولي را دراوجاست      ت مجلس آراست    بساطي كش نب
  )492- 493: 1377وحشي، (                                                                

»               و محكـوم    مـذموم شـمرده و     ،ف درسـه زمينـه    عقل ازجانب اهل عرفـان وتـص
و مورد .شود مي د  :لا  ـ          آنجاكه ا ه عاي طريق معرفت نمايد وخـود رايگانـه ابزاردسـتيابي ب

 عـشق و   بـين عقـل و     ود و اينجاست كه پاي استدلاليان چـوبين ميـش        در .حقيقت بداند 
  :     مولانا گويد .تقابل مي افتد دو حيطه دريافت آن

دست و     عشق گويد راه هست ورفته ام من بارها    بيرون راه نيست  عقل گويد شش جهت ح
  )56: 1376كليات شمس، (                                         
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شـدن بـه مقـصودكمالي ومعرفتـي                  عقل درچنـين وضـعيتي بـه جـاي نزديـك            
   .خويش،ازآن دور مي افتد

ت عقل دربرابر   :رد دوم           مو ازمهمترين موانع  است كه عارفان آن را      »خيال«مقهوري
  :مولانا گويد .اند سيروسلوك دانسته

  رداب   خيالــغرق گشته عقــلهاي چون جبال                در ضلال  وهم  و گ
  )825: 1384مثنوي،دفترپنجم، (

باشـديا  )شهود و رؤيت قلبي   (هنگامي است كه شخص درمرتبه عيان      :سوم           مورد
درايـن  .قلب كنـد  »مشاهده «عقل راجانشين »خبر«بتواند درآن مرحله متعالي قرارگيرد،اما      

محسوب مي شود بـاز تمـسك بـه          )عين اليقين به علم اليقين     از ( حالت نوعي عقبگرد  
يّ مي گردد   عقل نزد عارفان مذمو     ارايـه اوصـاف تحقيرآميـز      و[تقابل عشق وعقل    . م تلق

لاً ]براي عقل دربرابرعظمت عشق وجنون   ». دراين وضع مطرح مي شودمعمو
  ).24-26: 1383رحيميان،( 

 -چـه نظـم وچـه نثـر        -عرفـاني  وگداز ابتداي ادبيات پرشوروحال وپرسوز               از
ري سراغ نداريم كـه عـاري ازانديـشه تقابـل           ونيزدرشعرشاعران عارف وعارفان شاعر،اث   

ناتواني يكي دربرابـر ديگـري باشـد ودرآن عقـل جزئـي              عقل باعشق وجنون عارفانه و    
يّ نگرباالقاب وعنـاويني تحقيرآميـز توصـيف نـشده باشـد               دكتـر  . نگردر مقابل عشق كل

  رسـايل خواجـه عبـداالله     «:دي درموردمنشاءاين تقابل وتعارض براين عقيـده اندكـه        محم
درايـن  .انصاري شايد قديمي ترين  اثرمنثورفارسي است كه به اين مقوله پرداخته است              

رسايل تقابل عقل وعشق راگاه به صورت توصيف آن دودركنار هم مي بينيم وگـاه  بـه                  
دو را   آن   يعنـي خواجـه هـرات هريـك از         .صورت مجاوباتي كه بين آنها درمي گيـرد       

. منـاظره مـي كننـد      يكـديگر   قرارمي گيرند وبـا    انسانهايي فرض كرده كه روبه روي هم      
اً    رساله عقل وعشق شيخ نجم  نظر پرداخته ،  به موضوع مورد اثرمنثور ديگري كه مستقيم

را همچـون خواجـه عبـداالله        وي آن  .اين رساله ازلـوني ديگراسـت       .الدين رازي است    
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اس را التم ـ » تقريرشـرح كمـال عـشق وكمـال عقـل         «انصاري  درپاسخ دوستي كـه ازاو      
درآثار منظوم عرفاني نيز كم وبيش موضوع تقابل عقل وعـشق  را             . نموده،نگاشته است   

 قابل ملاحظه آن است كه بـا گذشـت زمـان وبـه مـوازات                ةمي توان مشاهده كرد ونكت    
ي آثارعرفاني وغناي كيفي آنها،      ذّ     افزايش كم تقابل عقل وعشق جـ  تي خـاص يافتـه و     ابي

  ويژه شاعران بزرگي همچون مولا    ب  ـ   نا درمثنوي وغزلي  بـا   ات ، ات شمس وسعدي درغزلي
  ).353-355: 1381محمدي،(».آن را مطرح كرده اند ظرافتي درخور،

آثار عرفـاني    از ادب منظوم عرفاني فارسي بهترواستادانه تر               ازجمله آثاري كه در   
  آن موضوع عقل جزوي وتقابل آن باعشق وجنـون عارفانـه در          - سواي آثارمولانا  -ديگر

ّاق المضامين «ديوان   مطرح شده است،    پيـروي از   يعني صائب تبريزي است كه بـا       ؛»خل
ناب ترين مـضامين    ... حافظ، نعمت االله ولي و     مكتب عرفاني پيشينياني همچون مولانا ،     

زاده در   رضا اشرف دكتر   . تعليمي درآن به يادگارنهاده شده است        -وموضوعات عرفاني   
اً  « :ام صائب تبريزي براين عقيـده انـد كـه         مورد سبك شعري ومسلك ومر     صـائب،تقريب

بيـشتر از همـه    تمامي شعر شاعران برجسته را در ذهـن يـا پـيش روي داشـته اسـت و                
ّار نشان مي دهد وجواب غزلهـاي آنـان را مـي             مولوي و   و  دلبستگي به شعر حافظ    عط

ف رسـمي   صـوفي وعـار    صـائب تبريـزي ،    . سرايد د يا به اقتراح آنان شعر وغزل مي       ده
مـضامين   از در ايـن مـورد     . به مذاق اهل عرفان شـعرمي سـرايد         وخانقاهي نبوده بلكه  

محـرز  « .)17: 1384زاده،  اشـرف ( ».واصطلاحات رايج شعراي بزرگ عارف بهره مـي گيـرد         
ا بيـنش وگرايـشهاي عرفـاني داشـته اسـت                 ايـن  .است كه صائب صوفي نبوده اسـت،ام

   يّ،اعتقادبه وحدت وجـود،      ه به امور روحاني و    گرايشها در توج حّـاد   معنوي به طور كل ات
ه بـه شـاعران عـارف          نيز نيازي واستغنا، و    بي سلوك دروني،  معشوق، عاشق و  ـ در توج

ع از  حافظ و  بخصوص مولوي و   اين زمـره خـود را نـشان مـي           اموري از  در  و  آنان تتب
   ).29: 1374شعار، مؤتمن،( ».دهد
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زند و مطلبي نيست كه       موج مي  پندار ونه سخن وانديشه و   ديوان صائب ازگونه گ   ...«         
ـت آن ادا نكـرده                     صائب درآن دادسخنوري نداده و موضوعي نيـست كـه سـخن را در كيفي

گاه عارفي است گوشه نشين كه      . باشد  گاهي عاشقي مجنون و زماني عاقلي كاردان مي       .باشد
قّ وگسستن از       به  عالم معنـي مـي خوانـد و    عالم صورت  و پيوستن جهانيان را به قطع تعل

ذّات                   زماني دنياداري است جهانگرد كه آدميان را به تلاش معاش و تنازع بقا و استفاده از لـ
دي دعوت مي   كند در هر شأني از شؤون زندگي سخن مي گويد و در هر اموري از امـور                   ما

 ومجموعـه  ديوانش گنجينه اي است ازلآلي آبدارپندونـصيحت      . اجتماع اظهار نظر مي نمايد    
  ).28:همـان (»طرزمعاشـرت  اي است ازرموز زندگي اجتماعي وطريـق كـسب معرفـت و           

 كه ازعوامل وعناصراصلي هنرنمايي شـعرا درطـول         -صائب دركسوت تشبيه تمثيل وتلميح    
درعرصـه  ) اصفهاني(تاريخ ادبيات درتمامي زمينه هاي ادبي،بخصوص شعراي سبك هندي        

 -اسي ازمكتب عشق و جنـون وانديـشه عرفـاني          درسرتا سرديوان خود با ت     -غزل است 
مكتبخانه يونانيـان دسـت شـسته و صـد          «شهودي پيشينياني ازجمله مولانا وديگران ،از       

رِد    فلـسفي و  -داند و مكتب عقل و انديشه اسـتدلالي  مي» سر روستاي دل شهر عقل را گ
 عقل  صائب. خواند مي» كف بي مغزي  «حكمت يوناني را مورد نكوهش قرارداده وآن را       

 بـا اوصـافي     -كه منشأ آن درنظر عرفاء، يونـان زمـين اسـت           -جزوي وجهان طلب  را      
والقابي كه نشانگر حقارت و كـم ارزشـي آن در نقطـه مقابـل عظمـت عـشق و جنـون            

، توصيف مي كند كه به مـواردي ازآن همـراه بـا ذكـر شـواهدي از ديگـر                     است عارفانه
  :شعراي عرفاني اشاره مي گردد 

  

  :دور انديش
  ورنه  هر انگشت پستاني است طفل  شير  را           ش بر ما راه روزي بسته است  عقل دور اندي

  )34: 1375ديوان،ج اول، (
  ز بدمستان فزون از عقل دور انديش مي ترسم           جنون سركش من طوق فرمان بر نمي دارد 

  )2693: همان،ج پنجم (
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   :مولانا
               بعدازاين ديوانه سازم خويش راآزمودم عقل دورانديـــش را 

  )269 : 1384مثنوي،دفتردوم (
  :شاه نعمت االله

  عقل دورانديش هردم جاي ديگرمي رود            ديگ سودايش هميشه  نيك  برسرمي رود
  )214: 1385ديوان، (

  :عطار 
ِدور اندي   ش اوديد  سلطان  را نشستــه پيش او               مضطرب  شد  عقل 

  )176: 1382منطق الطير (

  :وصال شيرازي
  هزار وسوسه انگيخت عقل دورانديش               به يك پياله مي، دفع آن وساوس شد

  )262: 1378ديوان،( 

   :صيد لاغر
  گرنريزد عشق خون عقل را از عجز نيست               داغ نامردي است خون صيد لاغر تيغ را

  )47: 1375ديوان،ج اول، (

   : خام

  شناسد انــدكي  قدر گلاب عشق  را هر كه را در مغز پيچيده است بوي عقل خام          مي
  ) 50: همان (

  شود ت آنكه دلسرد از نصيحت ميخام اسعشق را سنگ ملامت مي شود سنگ فسان          عقل 
  )1316:همان،ج سوم (

   :حيله گر
   شير كي سازد عصاي خود  دم روباه  راعشق مستغني است از تدبير عقل حيله گر        

  )100: همان، ج اول (

  :شاه نعمت االله ولي 
         تو و زهد و نماز ، ما و نياز   برو  اي  عقل حيله  را  بگذار   

  )307: 1385ديوان، (
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  :امير خسرو دهلوي 
       از اين عقل حيله گر برهيم        آخرم جرعه اي  ببخش از لب     

  )477 : 1361،ديوان (

   :)دل(شيشه جان 
     سنگ طفلان مي شود سنگ فسان ديوانه را  از ملامت مي كند انديشه عقل شيشه جان      

  )1375:118ديوان، ج اول، (

   سرديوانه گلريزان شمارد سنگباران را   به عقل شيشه دل باشدگران حرف ملامتگر           
  )206:همان (

  ديوانگان  ز  سنگ   محابا  نمي كنند  ه دل           ــ عقل شيشدارد حذر ز ساية  خود   
  )2034:همان،ج چهارم(

   :گران لنگر
  گر چه  از عقل گران لنگر فلاطونيم ما          كار با اطفال  چون افتاد مجنونيم  ما

  )147: همان،ج اول (

   : كوته انديش
  سازد دليل اين كاروانها را ن مرگ ميزعقل كوته انديش است سرگرداني مردم          بيابا

  )177:همان (

  عقل كوته بين ز بيم حشر مي لرزد به خود         عشق در بيداري، اين خواب پريشان ديده است
  )590:همان،ج دوم (

  حذركن ازمي پر زور عشق اي عقل كوته بين            كه هر برگي ز تاكش پنچة شيرافكني دارد
  )1443: همان،ج سوم  (

   : مصلحت بين
  ز عقل مصلحت بين بيشتر مغزم پريشان شد            مگر عشق از سرم بيرون برد سوداي عالم را 

  )201:همان،ج اول (

  جنوني كو كه آتش در دل پر شورم اندازد ؟          زعقل مصلحت بين صد بيابان دورم اندازد
  )1457:همان،ج سوم (
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  : افسانه گو
  د  به  افسانه  عقل            راه گم كرده پي بانگ درا مي گرددواصلان  گوش  ندارن

  )1588:همان،ج چهارم (

   :روستايي
   ز حرف عشق رسواي جهان شد زاهد خودبين           به از ده پرده داري نيست عقل روستايي را 

  )224: همان (

   روستا چه باشدعشق است مصر اعظم عقل است  روستايش          زين بيش اگر نباشي در
  )2150: همان،ج چهارم (

اض لاهيجي   :في
  وربگويي عقل اينجاروستايي نيست هست      گرتوگويي عشق را ازعقل پرواهست نيست         

  )382: 1380ديوان، (

   :زمين گير
  لنگر عقل  زمين گير  بر آورد  مرا        بودم از زور  جنون موجة  درياي سراب            

  )261: 1375ان،ج اول،ديو (

   : شيشه بار
  ق             زسنگلاخ خطرهاست شيشه باران راــقدم شمرده نهد عقل در قلمرو عش

  )312: همان (

ُل بر تو سنگ بود          دركوهسار سنگ ملامت چه مي كني ؟     اي عقل شيشه بار كه گ
  )3390:همان،ج ششم (

   :سنگ راه
    ديوانه   آشنا  نظر         اطفال زود  شوند  بهعقل است  سنگ راه وگرنه به يك

  )386:همان،ج اول (

   :  ديوانه
  عقل را ديوانه مي دانيم مــا              عشــق را فرزانه مي دانيــم ما

  )418:همان (
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  :شاه نعمت االله 
  نهطلب كن عشق سرمستم كه اوساقي ياران است    چه مي جويي ز عقل آخركه حيران است ديوا

  )474: 1385:ديوان (

   :بي جگر 
  گري         گر چه بر عقل زبر دست سوار است شرابــنتواند طرف عشــق شــد از بيج    

  )442: 1375ديوان،ج اول، (

  گيرد از بيجگري عقل سر خود به دو دست           سر مجنون ز هوا سنگ ملامت گيرد    
  )1633: همان،ج چهارم (

ّه دغل   :  )قلب(  سك
نُ         خالي شو از دغل، محك امتحان طلب        دست از خرد بشوي و تمناي عشق ك

  ) 459: همان،ج اول (

  چون عقل نيست نقد جنون قلب و ناروا              ديوانه  خرج  كوچه و بازار مي شود
  )2057: همان،ج چهارم (

   :نشاط اصفهاني
    اين دغل رابجزازعشق هماوردي نيست    عقل دركشمكش نفس درنگي نكند              

  )96: 1379ديوان، ( 

   : كشتي كاغذين
      مرو  به كشتي كاغذ دلير بر سر آب   آيد            خرد به زور  مي ناب  بر نمي

  )446: 1375ديوان،ج اول، (

   :محتاج دليل
د آهي شا   هراه ديگر استعقل باشد در طريق كعبه محتاج دليل              عشق را هر م

  )504: همان،ج دوم (

   : دعوي دار
  سيليي خاموش سازد طفل بازيگوش را           عقل دعوي دار را يك رطل مرد افكن بس است

  )508:همان (
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   :مولانا
  جنــون عشق به ازصد هزار گردون عقل           كه عقل دعوي سركرد وعشق بي سروپاست

  )184: 1376كليات شمس، (

   :بيدل 
  عقل اگر دربارگاه عشق مي لافد چه باك            بر در  سلطان سر چندين گدا خواهد شكست 

  )326 : 1384ديوان ، ( 

  :عطار 
  در ده  مي  عشق يكدم  اي ساقي                 تا   عقل   كند   گزاف  در باقي

  اقي      بگذر كه گذشـت عمراي س  زين عقل گزاف گوي پر دعوي            
   )646: 1362ديوان ، (

  :عماد فقيه 
  پير خرد كه دعوي ادراك مي كند               سرگشته در مبادي طور كمال توست

  )63: 1348ديوان ، (

  :حافظ شيرازي
  عقل مي خواست كزان شعله چراغ افروزد                برق غيرت بدرخشيدوجهان برهم زد

                  دست  غيب آمد و برسينه نامحرم زدخواست كĤيد به تماشاگه راز)عقل(مدعي
  )176: 1374ديوان، (

   :نشاط اصفهاني
  عقل را بين كه همي لاف زند بردرعشق               شرم ازجلوه سيمرغ ندارد مگسي

  )167: 1379ديوان، (

   :سست
د سكندر د   امن استعقل سست ازپردة ناموس چون آيدبرون؟            پاي خواب آلود را س

  )533: 1375ديوان،ج دوم، (

   :بي اختيار
  يك سر ناخن ندارد عقل اينجا اختيار                  عقده دل را گشاد از جنبش ابروي اوست

  )554:همان (
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   :  فلك پرواز
  مي شود زنجير پا عقل فلك پرواز را              كوچه راهي راكه مجنون باسلاسل رفته است

  )563:  همان (

  : هوي وحشيآ
  عقل چون آهوي وحشي ازجهان رم خورده است        تا سر زلف پريشان كه بر هم خورده است

  )576:  همان (

   :خرده بين
  درصراط المستقيم عش ، عقل خرده بين            در دل شب راه در ريگ روان گم كرده اي است

  ) 597: همان (

   : شهر بند
  ماتمي است          جزجهان  عشق نبودگرجهان  بي غمي استهرزمان در شهر بند عقل، سور و 

  )603: همان (

   :   كور مادرزاد
  مادرزاد چيست ؟ عقل معذوراست مي كوشداگردرنفي عشق           از  رخ  زيبا  نصيب كور

  )620:ديوان،ج دوم (

   :شيخ محمودشبستري
النگر  تا كور مادر زاد  بد حال              كجا بينا شود    ازكحل كح

  خرد  از  ديدن   احوال  عقبي                بود چون كورمادرزاد دنيي
  )96: 1382گلشن راز، (

   : فضول و نامحرم
  عقل را از بارگاه عشق بيرون كرده اند                هر فضولي محرم خلوت سراي شاه نيست

  )655: همان (

        هر فضولي در حريم شاه محرم كي شود عقل را در بارگاه عشق راه حرف نيست        
   )1310: ج سوم:همان( 

     :شاه نعمت االله ولي
  عقل مخموراست ونامحرم چه داند ذوق ما             گفتن اسرارما با عاشق محرم خوش است

  )160: 1385ديوان، (
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   :شيخ  محمود شبستري 
    در  پيش  داردكسي كاو عقل دورانديش دارد             بسي  سر گشتگي

  ز دور انديشي  عقل   فضولي            يكي  شد   فلسفي   ديگر   حلولي
  )78: 1382گلشن راز، (

   :حافظ  شيرازي 
  در كارخانه اي كه ره عقل و فضل نيست             فهم ضعيف راي فضولي چرا كند

  )194: 1374ديوان، (

   : مرغ زيرك
  فتد              كه مرغ زيرك اينجا بيشتردر دام مي افتدمگو عاقل كجا در محنت ايام مي ا

  )1368: 1375ديوان،ج سوم، (

   : تهي مغز
  عشق در عقل تهي مغز عبث پيچيده است              پنجه با مردم بي زورگرفتن ستم است

  )736: همان،ج دوم (

   :نخل خزان ديده
  بزي عالم با اوستروي است كه سرسعقل نخلي است خزان ديده كه ماتم با اوست      عشق س

  )749: همان (

   : رباط
  جنون فضاي بيابان عشق مي خواهد                 رباط عقل به اين لشگر گران تنگ است

  )840: همان (

   : پياده دنبال مانده
  در راه دل ، پيادة دنبال مانده اي است               هر چند عقل ، قافله سالار عالم است

  )944: نهما (

   :گرانجان
    ساغرحريف عقل گران جان نمي شود                   رطلي گرانتر از سر مخمورم آرزوست 

  )959: همان (
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  كه كوه قاف هم پروازبا عنقا نمي گردد     مكن با عشق اي عقل گرانجان دعوي بينش          
  )1399: همان، ج سوم (

  ر گرديد              هنوز عقل گرانجان  رفيق مي جويد  رسيد عشق  به  پابوس عرش و ب      
  )1943: همان (

   : نادان
  سر پنجة دريا نتوان تافت به خاشاك                 باعشق زدن پنجه ز ناداني عقل است

  )1046: همان،ج دوم (

    :سنائي
  ايك ره به دو باده دست كوته كن               اين  عقل  دراز  قد  احمق  ر

  )28: 1341ديوان، (

   :شاه نعمت االله ولي 
  عقل از سر ناداني درد سرما مي داد               عشق آمد و وارستيم تا باد چنين بادا

  )46: 1385ديوان، (

   :كمال خجندي 
  عقل گفتا خان و مانت باز ويران كرد عشق       گفتم اي نادان چه ويران اين زمان معمور ساخت

  ) 11: 1375بوي جان ، (

  :مور در برابر سليمان جنون
  اين عقل كه  هنگامــة گفتار  فروچيد      موري است كه در دست سليمان جنون است

  )1051: 1375ديوان،ج دوم، (

   :  ذره در برابر آفتاب
ره از آفتاب ممتاز است   عقل با عشق مشتبه نشود                ذ

  ) 1081: همان (

   :  مهمان ناخوانده
   دربار گاه حضرت عشق                منفعل چون نخوانده مهمان استعقل

  )1082: همان (
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   :  مرغ درقفس محبوس
  عقل مرغي است در قفس محبوس              عشق سيمرغ قاف امكان است
  )1082: همان (

  : كف بي مغز
  خرد هر چند مغز كاينات است               كف بي مغزي از درياي عشق است

  )1094: همان( 

   : پرتدبير
  چارة دل عقل پر تدبير نتوانست كرد               خضراين ويرانه را تعميرنتوانست كرد

  )1157: همان،ج سوم (

  : غبار
  عشق تا برد ازسرم بيرون غبار عقل را               جبهه ام را سنگ صندل ساي هربتخانه كرد

  )1157: همان (

  بارعقل نيست               خيمه ليلي است داغ لالة صحراي عشقپيش چشم هركه چون مجنون غ
  )2495: همان، ج پنجم (

  :كور
  عقل عاشق را به راه حق دلالت مي كند               كور اينجا از فضولي دست بينا مي كشد

  )1201: همان،ج سوم (

  بي بصر عورانحجاب نيست ز ار باب عقل مجنون را                 نمي كشند خجالت ز  
  )3060: همان،ج ششم (

اض لاهيجي     :في
  عشق را چندين هزاران ديده ديدار هست               عقل در بزم تماشا چشم كور آورده است

  )371: 1380ديوان، (

  :سنائي غزنوي
            عاقلي كار بوعلي سيـــناست عقل در كوي عشق نابيناست      

  )300: 1377حديقه، (
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  ركوي عشق ره نبرد                 تو ازآن كور چشم، چشم مدارعقل د
  )200: 1341سنايي،ديوان، (

    :مولانا
  عشق را انديشه نبود زآنكه انديشه عصاست         عقل را  باشد  عصا  يعني كه  من  اعميستم

  )596: 1376كليات شمس، (

  :سيف فرغاني 
           كه چشم عقل تو كور است اگر به ديده بصيري  مدام در پي او رو كه راه عشق بداند      

  )341: 1364ديوان ، (

   : سبكسر
ّم  در  خطر  مي افكند   هر چه با ما مي كند عقل سبكسر مي كند                 كشتي   ما  را   معل

  ) 1264: 1375ديوان،ج سوم، (

  :شاه نعمت االله ولي 
       جان  به عشق  او  از  آن  آسان   ندادبس گران  و هم  سبكر  بود  عقل        

  )185: 1385ديوان، (

   :وصال شيرازي
  كه ساقيان به دو رطل گران كنند: علاج عقل سبكسر چه مي كني؟              گفتا: گفتم 

  )292: 1378ديوان، (

ّه    :  پش
ّه چون عز ر،پش رص   م صف آرايي كندعشق بر هم مي زند هنگامة تدبيرعقل                 پيش ص

   )1247: 1375ديوان،ج سوم، (

   :عماد فقيه كرماني 
ّه  را  قدرت آن  نيست  كه  در باز  رسد ر نشود          پش   عقل   را   مرتبة   عشق   ميس

  )150: 1348ديوان ، (
   :گران تمكين

  لانه مي گردداگر عقل گران تمكين به جولانگاه عشق آيد              به اندك فرصتي بازيچة طف
  )1399: 1375ديوان،ج سوم، (
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   : ذوالفنون
  كجا از شادماني بهره عقل ذوالفنون دارد ؟          كه درزيرنگين اين ملك راداغ جنون دارد

  )1428:همان(

  به هم پياله و مينا يكي شدند امشب             ز كاسة سر من  عقل  ذوفنون  شستند
  )1882:همان،ج چهارم(

   :مولانا 
  شراب صرف سلطاني بريزيم              بخوابانيم   عقل  ذوفنـــون را

  )44: 1376كليات شمس ، (

   :شاه نعمت االله ولي
ــا بر عــاشقان چه سنجد   هرچند كه عقل ذوفنون است              ام
  )271: 1385ديوان، (

  : كار افزا
  ر كس را به كاري غمزة پركارواداردمرا بيكار داند عقل كار افزا نمي داند            كه ه

  )1430: 1375ديوان،ج سوم، (

  : فريبكار
  فريب عقل خوردم ، دامن مستي رها كردم             ندانستم كه اينجا محتسب هشيار ميگيرد

  )1450: همان (

   :مولانا
  ن بفريبمتو خمش باش بجا«: عشق گويد »                من او را بزبان بفريبم« : عقل گويد كه 

  )607: 1376كليات شمس، (

   : ناقص
  تدبير عقل ناقص با عشق بر نيايد                 اسباب مكر فرعون پيش عصاچه باشد ؟

  )2150: 1375ديوان،ج چهارم، (

    
نُه راه كوري ز عصا رسيده باشد   به كجا رسيده باشد تك و پوي عقل ناقص          چه به ك

  )2183: همان (
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  پرده ساز ونغمه ماپرده سوز                  ساز چون گرددبه قانون خرد طنبورماعقل ناقص 
  )128: همان،ج اول(

اض لاهيجي   :في
  عشق بي تدبيري ما را رواجي داده است                 دم مزن اي عقل ناقص جاي تدبيرتونيست

  )393: 1380ديوان، (

      :مولانا
  لاجرم خورشيد داند برق را                 رق  راـد فـــ ندان   ناقص دانش 

  چونكه ملعون خواندناقص رارسول                بود در تاويل نقصان  عقول
  )237: 1384مثنوي،دفتردوم، (

  :شاه نعمت االله ولي 
  عقل ناقص كي كشد ما را به خود             عشق باري بر كمالي مي كشد

  )201: 1385ديوان، (

   : انيعماد فقيه كرم
  نشان چهره اش از عاقلان كامل پرس              كه عقل ناقص من دركمال حيراني است

  )40: 1348ديوان ، (

   :اصلاح گر
      كه غير از عشق كار ديگر از من بر نمي آيد    مكن اي عقل در اصلاح من اوقات خود باطل   

  )1556: 1375ديوان،ج سوم، (

    نيست پرواي پدر ، مجنون مادرزاد را        مي كند     عقل در اصلاح ما بيهوده كوشش
  )27: همان، ج اول (

   : سخن چين
  گويد  كشان رايك به يك هشيارمي    كه عيب مي  مي ازسربازكن عقل سخن چين را     به تكليف 

  )1568: همان،ج سوم (

   :دست وپا گم كرده
   عشق صائب سالم از غرقاب مي آيد برون       كند    عقل در هر آب سهلي دست و پا گم مي

  )2979: همان،ج ششم (
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  :  پوچ
  عقل پوچ از عهدة سودا نمي آيد برون              پنبه از تسخير اين مينا نمي آيد برون

    )2987:همان، (

   :حصاري در پردة ناموس
  عقلست كه در پردة ناموس حصاري است        پوشيده و پنهان نبود جوهر مستان

  )3116: همان( 

   :  طراح
  عقل طرح آشنايي با جهان مي افكند             آشنا را مي كند نا آشنا ديوانگي
  )3269: همان (

   :صفيعليشاه
رحّ خاك ريخت   عقل طرح هستي از لولاك ريخت            عشق برچشم مط

  )356: 1385زبده الاسرار، (

   :  خام طينت
   بيني       كه درخم جاي دارد چون مي نارس فلاطونشز عقل خام طينت پختگي جويي ، نمي

  )2391: 1375ديوان،ج پنجم، (

   :پرندة بال كاغذي
  رحمي به بال كاغذي خود كن اي خرد            خود را مزن بر آتش بي زينهار عشق

  )2501: همان (

  به بال كاغذي عقل مي پرم صائب             در آن چمن كه سمندر كباب مي گردد
  )1779: همان،ج چهارم (

   :  بيرون از دايرة بيخبران
  عقل از دايرة بيخبران بيرون است             به خرابات مغان راه عسس نتوان داد

   )1572: همان (

   :مردود نظر
  نيستم عقل كه مردود نظر ها باشم              درد عشقم كه مرا در همه دل جا باشد

  )1660: 1375ديوان، ج چهارم، (
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   :   خدا دور
  آنان كه دل به عقل خدا دور داده اند               مغز سر هماي به عصفور داده اند

  )1990: همان (

   :  فرد باطل
  از دل صد پارة ما عقل فرد باطلي است               عشق گردي ازنمكدان سر پرشور ماست

  )482: همان،ج دوم (

   :خيره سر
  عقل خيره سر               دزد در كنجي خزد چون ماهتاب آيد برون  محو گردد  در فروغ عشق، 

  )2977: همان،ج ششم (

   : ديو
ُن   با پري در شيشه كردن ديو را انصاف نيست                عقل راواكن زسردركارعشق انديشه ك

  )2948: همان (

   :   بيگانه
ُندر جهان بيخودي هوش و خرد بيگانه است                صا   ف ملك خويش را از لشگر بيگانه ك

  )2950: همان (

   :اسيري لاهيجي
   چون عقل را بيگانگي پيوسته شد با عاشقي                توآشناي  عشق شو، بگذار آن  بيگانه   را

  )23 :1357ديوان، (

    :مولانا 
  تعشق را بي خويش بردي در حرم                  عقل  را  بيگانه  كردي   عاقب

  )161 :1376كليات شمس، (

     :شاه نعمت االله 
  عقل بيگانه چه داند ذوق ما                  ذوق ما داند كه با ما آشناست
  )99: 1385ديوان، (

    :صفيعليشاه
  عقل گويد عاشقي ديوانگي است                  عشق گويد عقل بر بيگانگي است

  )354 :1385زبده الاسرار، (
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   :  بياباني
  صفات عشق را ازمردم عاقل چه مي پرسي ؟حساب موج دريا را بياباني چه مي داند                

  )3300: 1375ديوان،ج ششم، (

   :خاموش
  عقل پيش عشق نتواند نفس را راست كرد                 تا لب دريا بود سيلاب را صائب خروش

  )2370: همان،ج پنجم (

   : طبيب گياه شناس
  شق را بشناسد چنانكه هست ؟             عيسي شناس نيست طبيب گيا شناسچون عقل، ع

  ) 2342: همان (

   : بيچاره
      عقل بيچاره چه داندكه چهاداردعشق ؟چشم خفاش ز خورشيد چه بيند صائب ؟          

   )2497: همان (

   :  شاه نعمت االله ولي
   بيچارة  پر سوخته  پروانة ماستآتش عشق برافروخت چنين شمع خوشي              عقل

  )117: 1385ديوان، (

   : صومعه
  نيست در صومعة عقل بجز فكر معاش                 گنج بر روي هم افتاده به ويرانه عشق

  )2498: ديوان،ج پنجم (

   :شوره زار
  قدر شوره زار عقل به درمان گياه نيست                  پيوسته سرخ روي بود لاله زار عش

  )2501: همان (

  :شاه نعمت االله 
  سخن عشق اگر كني با عقل                   تخم در شوره زار مي كاري
  )498: 1385ديوان، (

   :  برابر روستا شهردر
دِ سر روستاي دل    دست از كتابخانة يونانيان بشوي                   صد شهر عقل ، گر

  )2539: همان (
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   :بي حاصل
  رما گر ندارد گومدار                  خانة ويرانه ايم ، از پاسبان آسوده ايم  عقل بي حاصل س

  )2639: همان (
   :طفل مزاج

  عقل را معركه عشق كند طفل مزاج                 گرشود كودك ما محو تماشا چه كند ؟ 
  )1709: همان، ج چهارم (

   : كد خدا
         و گرنه عشق چه پرواي اين دكان دارد  ز كد خدايي عقل است آسمان بر پاي          

  )1800: همان (
   :كوتاه زبان

   زبان عقل در اوصاف عشق كوتاه است                  كه صبحدم علم شمع سر نگون باشد 
  )1862: 1375ديوان،ج چهارم، (

   : باغبان
  غبان نمي بايد  چه حاجت است به تدبير عقل مجنون را                  درخت باديه را با

  )1934:  همان (
  : بوالفضول

   دانند من چه مي كشم از عقل بوالفضول                 جمعي كه ناز دوست زدشمن كشيده اند 
  )2000: 1375ديوان،ج چهارم،(

  :شاه نعمت االله ولي 
ال حاذقي طلب اي عقل بوالفضول                  تا چشم تو روش كند پاك از رمد      كح

  )267: 1385ديوان،( 
   :سنايي غزنوي

  بارخ توكيست عقل جزكه يكي بوالفضول                  بالب توكيست جان جزكه يكي بوالهوس
  )902: 1341ديوان، (
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   :اسيري لاهيجي

  تا  كرد شاه  عشق به ملك  دلم  نزول                برخاستست ازسرجان عقل بوالفضول
  )183: 1357ديوان، (

   : زخشك مغ

  اي عقل خشك مغز برو درد سر ببر                بي بـاده طبع اهل سخـن وا نمي شود
  )6 2064: 1375ديوان،ج چهارم، (

   : حجاب
  عقل است حجاب كشش عالم بالا                 ديوانه محال است كه مجذوب نباشد

  )2113: همان (

  :مولانا
ري     زدست عشق پا برجا شراب آنجا ز بيجا خور     اگرخواهي كه چون مجنون حجاب عقل بر د

  )383: 1376كليات شمس، (

   :وصال شيرازي
  گويند عقل طرفه حجابيست عشق را               درچشم آنكه ايندو يكي نيست احول است

  )88: 1378ديوان، (

  :شاه نعمت االله ولي 
  ل حجاب است وحجابي كه چه گويم  با عشق  به سر مي بر و با عقل مياميز               كاين عق

  )398: 1385ديوان، (

   :ريسمان باز تقليد
اّر  نمي پردازد    ريسمان بازي تقليد بود پيشة عقل              عشق  با سبحه  و  زن

  )1638: 1375ديوان ،ج چهارم، (

  : نارسا
  نارسا دارد  ز خود برون شده را نقش پا نمي باشد               عبث سـراز پـي مـا عقل 

  )1795: همان (

   :فياض لاهيجي
  گشتيم  بر رسايل دانش تمام  و بود                هـم نـارسا دلايـل وهم ناتمام بحث

  )        423: 1380ديوان، (
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  : طلسم
دي است كز شكر به ره شير بسته اند      در پيش راه باده گلگون ، طلسم عقل                 س

  )1987: 1375م،ديوان،ج چهار (

  : تنگ ميدان
  سد راه عشق نتوان شدن تدبير عشق               سيل بي زنهار را از تنگي ميدان چه باك

  )2505: همان،ج پنجم (

   :جهان تنگ
  بايد كشيد در فضاي عقل بال بيخودي نتوان گشود               رخت بيرون زين جهان تنگ مي

  )1349: همان،ج سوم (

   :بار گران
  ندگي با هوشياري زير گردون مشكل است               تا نگردي مست اين بارگران نتوان كشيدز

  )1353: همان (

  : خار
  كسي                شد ريشه ريشه دامنم از خار استدلالها با عقل گشتم همسفر يك كوچه راه از بي

  )410: همان،ج اول    (
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  :نتيجه گيري
ق  در متون  منثور و منظوم عرفاني از آغاز  ادب عرفاني فارسـي             با  بر             رسي و تعم

ت                            تا به حال، مي توان چنين برداشت كرد كه  عقل  و خردي كه عرفـاء   بـا آن  بـه ضـدي
لِ معـادي مولانـا نيـست ، بلكـه  عقـل                           ول ما خلق االله و عقل عرشي وعق برخاسته اند  ،  ا

ست  كه  عرفـاء ،  خاسـتگاه  چنـين  عقلـي  را  يونـان       فرشي و عددانديش و جزئي نگر ا    
تي كه در تمـامي متـون  عرفـاني             . زمين مي دانند       - چـه نظـم  و چـه  نثـر           -تقابل و ضدي

بالاخص  رســـايل  عقــل و  عشــق  مـا بـين آن  دو مـشاهده   مـي گـردد ، در واقـع                             
د  هم ؛ يعني انديـشه                وفلـسفي ارسـطويي بـا       لالياسـتد تقــابل  دو نگــرش و انديشه ض

عقـــل و خـــردي كه صائب تبــريزي  بابهره        .  انديشه اشراقي وشهودي افلاطوني است      
ّـار  و ديگران ، با آن  درافتاده و با  ارائه اوصـاف و صـفاتي بـه             گيري ازعرفان مولانا وعطـ

ان  عقـل    نكوهش و تحــقيرآن در  برابر عظمت عشق  و جنون عارفانه مي پـردازد ،  هم ـ                 
جــزوي  وحكمت بي مغز يوناني است كه بنــا به  عقيدة صائب تبريزي و ديگـر عرفـا ،                     
نه تنها  قادر  به  درك  حقيقت و عشق و  جنون عرفاني آن گونه كه بايد  و شايد نيست ،                         
بلكه بــه مانند حجــاب و مانـعي در راه رسيدن بـه سـرمنزل معرفـت وحقيقـت وعـشق                   

  نـه  -ائب  و عرفاي قبل و بعد از وي، كه  عمــري  بـا خـــرد و عقـل           و گر نه ص   .  است
  زندگي كرده اند  ،  همگان را  به   عقـل گرايـي    وخردسـتايي                       -عقل از نوع يوناني آن      

  شراب   وحدت    از صـائب  و  ديگر عــرفا  كه          در  نظر  .  سفـــارش و تشويق نموده اند      
ّي و  عقلي كه درآيات  و             يكرنگي  سرمست گشته اند ،  ميان ع        و   شق و عــرفان با عقل كل

ولين  مخلوق ويارو ياور عشق درجهت پي بـردن بـه       روايات  ديني  و  عرفاني  به عنوان  ا
حقيقت مورد تمجيد و تكريم فراوان واقع شده  و  با روح وجـان عـشق وجنـون عرفـاني                     

ور نيست   :عجين گشته است، هيچ گونه تقابل و تعارضي متص
         عقل با عشق  آمد و همدست شد عشيق از جام وحدت مست شد   چون

  )  360: 1385صفيعليشاه، (
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  :نابع ومĤخذم
زّ -1 غلامرضــا طباطبــايي مجــد، :،تــصحيح»صــفوه الــصفاء«).1376(از اردبيلــي،ابــن بــ

   انتشارات زرياب:تهران
 ـ  »ديوان اشعار ورسايل  «).1357(اسيري لاهيجي،شمس الدين محمد،    -2 بـرات  : امبـه اهتم

  زنجاني،مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل شعبه تهران
، چ  )برگزيـده اشـعار صـائب تبريـزي       (»بهـار زنـده دلان    «).1384(اشرف زاده،رضـا،   -3

  انتشارات جامي:اول،تهران
مجموعـه يـازده    (»پژوهشهاي عرفاني،جستجودرمنابع كهن  «).1385(پورجوادي،نصراالله، -4

  نينشر :،چ اول،تهران)مقاله
چ » زبـــان حـــال درعرفـــان وادبيـــات پارســـي«).1385(پـــور جوادي،نـــصراالله، -5

  انتشارات هرمس:تهران،اول
فـصلنامه  »پاي چوبين عقـل در ره عـشق درادب فارسـي          «).1386(جعفري،احمدعلي، -6

،شـماره  1386زنجان،سـال چهـارم   اسـلامي واحـد      دانـشگاه آزاد    عرفان، پژوهشي-علمي
  35-34سيزدهم،صص

ــافظ -7 ــوان« ).1374(،ح ــي»دي ــام -،قزوين ــه اهتم ــزه دار، چ  :غني،ب ــدالكريم جرب عب
  انتشارات اساطير:تهران،پنجم

انتـشارات علمـي    : تهـران  ، اول ،چ هفتم     ج،»حافظ نامه «).1375(خرمشاهي،بهاءالدين، -8
  وفرهنگي

،چ دوم ) درويــش.م(محمــود علمــي:،بــه اهتمــام»ديــوان«).1361(دهلوي،اميرخــسرو، -9
  انانتشارات جاود:تهران،

ّ  :،به اهتمام وتصحيح  »رساله عقل وعشق  «).1386(رازي،شيخ نجم الدين،   -10 لي، تقي تفـض
  علمي وفرهنگي:تهران،چ پنجم
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11-  راستگو،سي   علمي وفرهنگي:تهران،، چ اول»عرفان درغزل فارسي«).1383(د،دمحم
  سمت:، چ اول، تهران»مباني عرفان نظري«).1383(رحيميان،سعيد، -12
گزيـده اشـعاركمال    »بـوي جـان   «).1375(ان وشعردوست،علي اصـغر،   سليماني،قهرم -13

  مجمع بزرگداشت كمال خجندي:خجندي وشهريار، چ اول تبريز
 :،تصحيح وتحشيه »حديقه«). 1377(سنائي غزنوي،  -14 سـي ّدمحم ر  دت  چ پـنجم،  س رضـوي،  قي مـد

  انتشارات دانشگاه تهران:تهران
 وفهرســـت بـــسعي ،بامقدمـــه وحواشـــي»ديـــوان« ).1341(، ســـنائي غزنـــوي  �15

:واهتمام سي ّدمحم دردت   س رضوي،تهرانقي م
انتـشارات  : تهـران  ،ذبـيح االله صـفا، چ دوم        :تـصحيح ).1364(،»ديـوان «سيف فرغاني،  -16

  فردوس
 ،بهمـن خليفـه بنـارواني، چ دوم         :بـه كوشـش   ).1385(،»ديـوان «شاه نعمت االله ولي،    -17

  طلايه:تهران
براســاس قــديميترين »مــتن وشــرح« ،»گلــشن راز«).1382(شبــستري،شيخ محمــود، -18

  طلايه: تهران،دكتر كاظم دزفوليان، چ اول:به اهتمامومهمترين شروح گلشن راز،
ــد،چ :،باهتمــام»مجموعــه آثــار«).1365(، شبــستري،شيخ محمــود -19 دكتــر صــمد موح

وري:اول،تهران   كتابخانه طه
»گزيده اشعارصائب تبريزي  «).1374(مؤتمن،زين العابدين،  -شعار،جعفر -20 حـسن  :ه،مقدم

  چاپ ونشربنياد:تهران، چهارماپانوري، چ
دكتر علـي اصغرشعردوسـت،به مناسـبت       :به كوشش »دوجلدي«ديوان،).1385(،شهريار-21

سـازمان ميـراث    : تهران ،فرهنگي ،چ اول   چ اول،  بزرگداشت يكصدومين سال تولدشهريار،   
  فرهنگي وگردشگري

علمي : تهران ،قهرمان، چ سوم  محمد:به تصحيح )جلدي6(ديوان،).1375(،صائب تبريزي  -22
  وفرهنگي
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  صفيعليشاه:تهران، چ دوم،» الاسرار الاسرار الاسرار الاسرارةةةةزبدزبدزبدزبد«).1385(صفي عليشاه،حاج ميرزا حسن، -23
 ،دكترسيدصـادق گــوهرين، چ شــشم :،تــصحيح»اســرارنامه«).1384(عطارنيـشابوري،  -24

وار:تهران   ز
  نگيعلمي وفره:تهران،تقي تفضلي، چ سوم:،تصحيح»ديوان«).1362(، عطارنيشابوري -25
گزيده منطق الطير،شرح   »سي مرغ درآيينه سيمرغ   «منطق الطير، ).1382(، عطارنيشابوري -26

  مؤسسة انتشاراتي حسيني اصل: اروميه،دكترفاطمه مدرسي، چ اول:وانتخاب از
 ل،فـرخ، چ او    ركـن الـدين همـايون     :،به تـصحيح  »ديوان«).1384(فقيه كرماني،  عماد -27

  ابن سينا:تهران
ايرج :به كوشش »دورساله عرفاني درعشق  «).1385(رزي،سيف الدين باخ -غزالي،احمد -28

  منوچهري : تهران،افشار، چ سوم
اميربــانوي كريمــي، چ :بــه كوشــش»ديــوان«).1380(فيــاض لاهيجي،ملاعبــدالرزاق، -29
   انتشارات دانشگاه تهران :،تهراندوم
پـيش  »)زمفاتيح الاعجا (شرح گلشن راز  «).1381(لاهيجي گيلاني،شمس الدين محمد،    -30

  نشرعلم: تهران،عليقلي محمودي بختياري، چ دوم:گفتارو ويرايش
ــدعلي، -31 ــه   «).1381(محمدي،محم ــه عمادفقي ــوان خواج ــشق در دي ــل وع ــل عق تقاب

مجموعـه مقـالات همـايش      (كوي سـلامت  ،دكترمحمدرضـا صـرفي   :،به كوشـش  »كرماني
  353-355،صص1381 خردادماه30-31،كرمان،)بزرگداشت خواجه عمادفقيه كرماني

بديع الزمان فروزانفـر    :،با تصحيحات وحواشي  »فيه ما فيه  «).1384(مولانا،جلال الدين،  -32
  اميركبير: تهران،،چ دهم

اسـي،  :،با مقدمه وتصحيح  »كليات شمس تبريزي  «).1376(، مولانا،جلال الدين  -33 محمدعب
  طلوع: تهران،چ هشتم

اب وفرهنگ  ازروي نسخه نيكلسون،تصحيح،اعر  (» مثنوي«).1384(، مولانا،جلال الدين  -34
لُي: تهرانپنجم، جعزيزاالله كاسب، :لغات از   گ
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د نسيمي، -35 يداالله جلالي پندري،نشرني،چ   :،به كوشش »زندگي واشعار «).1382(ين،عمادال
  ني:تهران دوم،
ازدكترحـسين نخعـي، چ     :،مقابله وتـصحيح ومقدمـه    »ديوان«).1379(نشاط اصفهاني،  -36

  نگاه:سوم،تهران
ــافقي،  -37 ــشي ب ــك«).1377(وح  ــوانلي ــ»ات دي  ــسي،حواشي:ه،مقدم ــود :سعيدنفي محم

  جاويدان:تهران،،چ هفتم) درويش(علمي
دكترمحمـود  :،ج دوم،بـه تـصحيح وتنظـيم      ديوان،دوجلـدي ،).1378(،وصال شيرازي  -38

  نويد شيراز:طاووسي، ،چ اول،شيراز
 ،دكتـررحيم فـرمنش   :،به تصحيح وتحشيه  »رساله لوايح «).1377(همداني،عين القضات،  -39
  منوچهري: تهران، سوماپچ
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